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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

خـــب کـــودکان پنجم و ششـــم دبســـتان 
هـــم کتـــاب می‌خوانند و دیگـــر صفحاتی 
کـــه دو خـــط نوشـــته دارد و 
بقیـــه‌اش رنگی رنگی اســـت 
به دردشـــان نمی‌خورد برای 
همیـــن در ایـــن نوشـــتار یک قســـم دیگر 
کتـــاب را معرفـــی می‌کنم: رمـــان کودک!
خصیصـــه رمان‌هایی که بـــرای کودکان 
نوشـــته می‌شـــود ایـــن اســـت که ســـاده 
اســـت، صفحه‌هایش کمی تصویر دارد 
امـــا طولانی‌تـــر از کتاب‌های کـــودکان ۴ 
تـــا ۶ ســـال اســـت و مفاهیـــم‌اش کمـــی 
انتزاعی‌تـــر اســـت. در خیلـــی از آنهـــا 
هـــم مضامیـــن اصلـــی کتاب به ســـمت 
موضوعـــات مدرســـه‌ای و چالش‌هایش 
نزدیـــک می‌شـــود. نویســـنده شـــاخص 
ایـــن رمان‌هـــا بســـیار مشـــهور اســـت: 

رولـــد دال!
رولـــد دال خلبـــان جنگنده‌هـــای نیـــروی 
هوایـــی بـــود، امـــا ایـــده داســـتان‌های 
کودکانـــه‌ای هـــم در ســـرش بـــه پـــرواز در 
می‌آمد. شـــاید همیـــن تناقض‌هـــا میان 
کار او و ایده‌هایش باعث شـــده خلاقیتی 
در داســـتان‌های او شکل بگیرد که گاهی 
به طور غافلگیرکننده‌ای خشـــن می‌شود 
و از قضـــا احتمالاً همین ویژگی اســـت که 
باعـــث شـــده کتاب‌های او بـــرای کودکان 
در آســـتانه نوجوانـــی جالب باشـــد. از اثر 
بســـیار مشـــهور او یعنـــی ماتیلـــدا در این 
نوشـــتار می‌گذرم و این هفته »انگشـــت 
جادویـــی« را معرفـــی می‌کنـــم کـــه بـــه 
نظـــرم داســـتان کوتـــاه درخشـــانی دارد و 
بـــه تقویـــت مهـــارت همدلـــی در کودکان 

کمـــک می‌کنـــد.
داســـتان این کتـــاب از این قرار اســـت که 
قهرمان ما، یک انگشت جادویی دارد که 
وقتـــی عصبانی می‌شـــود کارهای عجیب 
و غریبـــی از آن ســـر می‌زنـــد. او همیشـــه 
از همسایه‌هایشـــان کـــه شـــکارچیان 
تفریحی اردک‌ها هســـتند، شـــاکی است 
امـــا یک بار حســـابی عصبانی می‌شـــود و 
انگشـــت جادویـــی‌اش کاری می‌کنـــد که 
خانواده آقای همســـایه، بـــرای یک روز به 

اردک تبدیل شـــوند!
توصیف جزئیـــات ایـــن جابه‌جایی خیلی 
جذاب اســـت و به خواننده کمک می‌کند 
نقش‌هـــا را در ذهنـــش عـــوض کنـــد و 
متوجه تفاوت‌ها و محدودیت‌ها بشـــود. 
اگـــر مغـــز بتوانـــد در ایـــن موقعیت‌هـــای 
تمرینی، افراد را در موقعیت‌های متضاد 
خودشـــان تصور کنـــد، کم کـــم می‌تواند 
در شـــرایط واقعـــی هـــم بـــه اصطـــاح بـــا 
کفش‌هـــای دیگری راه برود و این مهارتی 
اســـت که ما بزرگســـالان هم نیاز داریم تا 

آن را بهبـــود دهیم!
انگشـــت جادویـــی را نشـــر افـــق بـــه چاپ 
رســـانده و محبوبـــه نجف‌خانـــی آن را 
ترجمـــه کـــرده اســـت. از ایـــن نشـــر و این 
نویســـنده‌، رمان‌های کـــودک دیگری نیز 
ماننـــد تمســـاح غول پیکر منتشـــر شـــده 

کـــه خواندنی اســـت!

 

»اگـــر قلـــب الِنِـــا می‌شکســـت، از تویـــش 
جنـــگ ســـتارگان می‌ریخـــت بیـــرون.« وقتی 
ایـــن جملـــه را خوانـــدم قلبم لرزیـــد. به نظرم 
تشـــبیه دقیقی برای هـــواداری بود، خصوصاً 
هواداری‌های دوآتشـــه، مثل الِنِای داســـتان 
کـــه تصمیم می‌گیرد برای دیـــدن فیلم جدید 
جنـــگ ســـتارگان، چهـــار روز در صف ســـینما 
بایســـتد. »الِنِا یـــادش نمی‌آمد اولین بار کی 
فیلـــم جنـــگ ســـتارگان را دیده بود، درســـت 
همان‌طور کـــه یادش نمی‌آمـــد اولین بار کی 
پـــدر و مادرش را دیده. انگار جنگ ســـتارگان 
از همـــان اول بـــود. همین‌طـــور کـــه بزرگ‌تـــر 
می‌شـــد، فیلم‌هـــا کم‌کـــم تـــوی وجـــودش 
ته‌نشـــین شـــدند. انـــگار از چیـــزی کـــه النـــا 
توانایی از حفظ تعریف‌کردنشـــان را داشت، 
تبدیل شـــده‌بودند به چیزی که می‌توانســـت 
حس‌شـــان کند. النا آنها را مال خودش کرده‌ 
بـــود و همیـــن رونـــد تـــوی زندگـــی‌اش ادامـــه 

داشـــت و هر جـــور که خودش تغییـــر می‌کرد 
و بزرگ‌تـــر می‎شـــد، جنـــگ ســـتارگان هـــم به 

شـــکل جدیـــدی همراهـــش می‌آمد.«
کتـــاب »4 روز در صـــف برای تماشـــای جنگ 
ســـتارگان« داســـتان کوتـــاه و جمـــع و جوری 
اســـت از دختری که جنگ ســـتارگان بخشی 
از وجـــودش شـــده و حـــالا می‌خواهـــد چیزی 
را کـــه پیـــش از ایـــن در عکس‌هـــا و فیلم‌های 
قدیمی دیده‌اســـت  تجربه کند. الِنِا دوســـت 
دارد مثـــل هوادارهای قدیمی در صف انتظار 
بـــرای تماشـــای فیلـــم بایســـتد و بـــا کســـانی 
کـــه مثل خـــودش به جنـــگ ســـتارگان علاقه 
دارنـــد صحبـــت کنـــد، لباس‌هایـــی شـــبیه 
شـــخصیت‌های جنـــگ ســـتارگان بپوشـــد و 
همه کارهایی را انجـــام بدهد که هوادارهای 
واقعـــی انجـــام می‌دهنـــد. پیـــش از خواندن 
ایـــن کتـــاب در اینســـتاگرام دختـــری را دیدم 
که بـــرای دیدن خواننده محبوبش به کشـــور 
دیگـــری رفته‌بـــود، پنـــج ســـاعت در فـــرودگاه 
منتظر ایســـتاده‌بود تـــا بتواند یـــک لحظه رد 
شـــدنش را تماشـــا کند. خودش نوشـــته‌ بود 
کـــه ایـــن همـــه انتظـــار فقط بـــرای پنـــج ثانیه 
بود. از آن عجیب‌تـــر که خبر حضور خواننده 
در فـــرودگاه قطعـــی نبـــود، یعنـــی ممکن بود 
آن همـــه رنـــج و انتظار نتیجه‌ای هم نداشـــته 
‌باشـــد. از خـــودم پرســـیدم واقعـــاً مـــی‌ارزد؟ 
یعنـــی بعـــد از اینکـــه خواننـــده رد می‌شـــود و 
مـــی‌رود یـــا وقتی که بعـــد از چهـــار روز انتظار 
در صـــف فیلـــم جنگ ســـتارگان را می‌بینی از 

خـــودت نمی‌پرســـی »خـــب کـــه چی؟«
ولـــی ایـــن کتـــابِ خیلی کوتـــاه و جمـــع و جور 
جوابی برای همین ســـؤال ذهنـــی‌ام بود. الِنِا 
انتظـــار دارد کـــه جمعیـــت خیلـــی زیـــادی در 
صف ایستاده‌باشـــند ولـــی فقط خودش و دو 
نفـــر دیگـــر آنجا هســـتند. بقیه بلیـــت فیلم را 
اینترنتی خریدند و جایشـــان محفوظ اســـت 
و نیـــازی نیســـت کـــه مثـــل قدیـــم در صـــف 
بایســـتند، الِنِا هـــم بلیتش را خریده‌اســـت 
اما اعتقاد دارد در صف ایســـتادن بخشی 
از هـــوادار بودنـــش اســـت، حتـــی اگـــر 
آن صـــف ســـه نفـــر باشـــد. الِنِـــا و دو نفر 
دیگـــر چهـــار روز مقابـــل در ســـینما 
منتظـــر می‌ایســـتند و حتـــی همانجـــا 
تـــوی کیســـه خـــواب می‌خوابنـــد، 
ســـاعت‌های آخر هوادارهـــای دیگر 
هـــم پیدایشـــان می‌شـــود و بالاخره 
صحنـــه‌ای کـــه النـــا انتظـــار 
داشته شـــکل می‌گیرد اما او و 
دو نفر دیگر آن قدر خســـته‌اند 
کـــه فکـــر می‌کننـــد شـــاید اصـــاً 
نتواننـــد فیلـــم را ببینند. بـــه نظرم 
نویســـنده می‌خواســـت در داســـتان 
همیـــن مفهـــوم را بـــه خواننـــده منتقـــل 
کنـــد. اینکـــه جنـــگ ســـتارگان اهمیتـــی 
نـــدارد، حتی دیدن فیلم هـــم اهمیتی ندارد. 
آنچـــه جنـــگ ســـتارگان را بـــرای الِنِـــا مهـــم 
می‌کنـــد ارتبـــاط این فیلـــم با پدرش اســـت، 
او مدت‌هاســـت پـــدرش را ندیـــده و جنـــگ 
ســـتارگان رشـــته نامرئی اتصال آنهاست. از 
طرفی جنگ ســـتارگان بهانه‌ای می‌شـــود که 
النـــا یکی از همکلاســـی‌هایی را که تا به حال 
بـــه او هیچ توجهی نداشـــته  بهتر بشناســـد.

وقتـــی کتـــاب را تمـــام می‌کنم یـــادم می‌افتد 
کـــه خـــودم هم یـــک بـــار تجربه ایســـتادن در 

پیـــش از هر چیز اســـم کتاب توجه مخاطب را 
بـــه خود جلب می‌کند. با یـــک فونت صورتی 
روی جلـــد نوشـــته شـــده: »بـــا 
عشـــق، الا« و چنـــد قلـــب ریز 
کنـــارش خودنمایـــی می‌کنـــد. 
همـــه فکـــر می‌کنند پس این کتـــاب باید یک 
رمان عاشـــقانه باشد؛ اما در این کتاب خبری 
از عشـــق ‌وعاشـــقی آن طور که همیشه با آن 

روبـــه‌رو بوده‌ایم، نیســـت.
»بـــا عشـــق الا« نوشـــته کـــث هـــوو و ترجمه 
شـــقایق قندهـــاری کتابـــی دربـــاره دوســـتی‌ 
اســـت. دوســـتی‌های خـــوب و دوســـتی‌های 
آســـیب‌زا. »الا« دختـــر نوجوانـــی اســـت کـــه 
به تازگی از شـــهری به شـــهری دیگر مهاجرت 
کـــرده و در مدرســـه جدیـــد بســـیار تنهـــا و در 
معـــرض قضاوت همکلاسی‌هاســـت. »الا« 
در دلش رازی دارد که نمی‌تواند به هیچ‌کس 
بگویـــد. یکـــی از دخترهـــای کلاس که ســـتاره 
کلاس حســـاب می‌شـــود و همـــه دوســـتش 
دارنـــد بـــا او دوســـت می‌شـــود و هوایـــش را 
دارد، الا بـــه او اعتمـــاد می‌کنـــد و رازی کـــه در 
دل دارد را بـــه او می‌گویـــد. ســـتاره کلاس تـــا 
راز را می‌فهمـــد، الا را مجبـــور می‌کند به خانه 
یکی از دانش‌آموزان بســـیار ســـاکت و مرموز 
کلاس بـــرود و برایش از خانه آنها فیلم بگیرد 
و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، وگرنه  

رازش را در تمـــام مدرســـه آشـــکار می‌کنـــد.
»بـــا عشـــق الا« کـــه توســـط نشـــر ایران‌بـــان 
منتشـــر شـــده اســـت، رمان چالش برانگیزی 
اســـت و بارهـــا تـــو را در معـــرض انتخـــاب قرار 
می‌دهـــد و از تـــو می‌خواهـــد خـــودت را جـــای 
بقیه شـــخصیت‌ها بگذاری و تصمیم بگیری. 
مســـائلی که کتاب بـــه آنها پرداخته مســـائل 
مهمی اســـت، برای مثال پرداختن به مسأله 
راز و اســـتفاده نامناســـب از تکنولـــوژی و 
شـــبکه‌های اجتماعـــی، والدیـــن بزهـــکار و 
بیمـــار، ارزش‌گـــذاری بـــرای دوســـتی‌ها و... 
مســـائلی اســـت کـــه نوجوان‌ها بســـیار با آن 

در ارتبـــاط هســـتند.
یکـــی از نـــکات جالـــب کتـــاب، اســـتفاده از 
»نامـــه« لابـــه‌لای قصه‌ اســـت. هـــر فصل با 
یک نامه از طرف »الا« شـــروع می‌شـــود و در 
نامـــه، هم با احساســـات الا آشـــنا می‌شـــویم 
و هـــم ســـرنخ‌های تـــازه‌ای برای حل ســـؤالات 
ذهن‌مـــان پیـــدا می‌کنیـــم. قصـــه، پرتعلیـــق 
اســـت و تـــو را همـــراه خـــود نگه مـــی‌دارد. نثر 
داســـتان بســـیار روان و یکدســـت اســـت و 
بـــه ســـرعت خوانـــده می‌شـــود، فصل‌هـــای 
کتـــاب کوتاه اســـت و به تو شـــوق ادامه‌دادن 

می‌دهنـــد.
کـــم پیـــش می‌آیـــد کتابـــی را هـــم معلم‌هـــا 
دوســـت داشـــته باشـــند هم نوجوان‌هـــا! اما 
مـــن این کتـــاب را با چنـــد گـــروه از نوجوان‌ها 
خوانـــده‌ام و دربـــاره‌اش صحبـــت کرده‌ایـــم، 
کتـــاب و موضوعاتـــش جـــان می‌دهـــد بـــرای 
بحـــث‌ و گفت‌و‌گوهای کلاســـی، معلم‌ها هم 
بدون اینکه لازم باشد حرفی بزنند می‌توانند 
بحـــث را ببیننـــد کـــه در کلاس می‌چرخـــد و 
به‌خوبـــی پیـــش مـــی‌رود. شـــاید به‌خاطـــر 
همین، این کتاب در ســـال ۲۰۱۸ برنده جایزه 

»انتخـــاب معلم‌ها« شـــده‌ اســـت.

یکی از نکات 
جالب کتاب  

استفاده از 
»نامه« لابه‌لای 
قصه‌ است. هر 

فصل با یک نامه از 
طرف »الا« شروع 
می‌شود و در نامه  
هم با احساسات 
الا آشنا می‌شویم 
و هم سرنخ‌های 
تازه‌ای برای حل 

سؤالات ذهن‌مان 
پیدا می‌کنیم

رمان‌های کودک  
 داستان‌های بلندتر
با نقاشی‌های کمتر!

 با عشق
برای نوجوان‌ها
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چه چیز هواداری را  مهم می‌کند؟

 کتاب »4 روز در صف برای 
تماشای جنگ ستارگان« 

داستان کوتاه و جمع و جوری 
است از دختری که جنگ 

ستارگان بخشی از وجودش 
شده و حالا می‌خواهد چیزی 
را که پیش از این در عکس‌ها 
و فیلم‌های قدیمی دیده‌است 

تجربه کند

 چند روز در صف
 ـــجنگ ستارگانـــ

چنین صفی را داشـــته‌ام. وقتی کتاب »هری 
پاتـــر و فرزنـــد نفریـــن شـــده« منتشـــر شـــد با 
چنـــد نفـــر از دوســـتانم در صـــف خریدنـــش 
ایستادیم. ســـنم آن قدر نبود که صفِ خرید 
جلدهـــای اصلی را دیده‌ باشـــم ولـــی من هم 
دلـــم می‌خواســـت کـــه یک بـــار ایســـتادن در 
صـــف را تجربه کنـــم. حقیقتـــش را بخواهید 
»هـــری پاتـــر و فرزنـــد نفرین‌شـــده« کتـــاب 
خوبـــی نبود ،ولی چیزی کـــه مهم بود این بود 
که با دوســـتانم یک روزِ خوب را تجربه کردم. 
تـــوی صـــف کتابفروشـــی ایســـتادم و عکـــس 
انداختـــم و تـــا مدت‌ها بعد تعریفـــش کردم.
پایان کتاب »4 روز در صف جنگ ستارگان« 
هـــم تقریبـــاً چنیـــن چیـــزی را منتقـــل می‌کند 
)کـــه اینجـــا نمی‌گویـــم که اگر قصـــد خواندن 
کتـــاب را داریـــد برایتـــان لـــو نـــرود.( اعتقـــاد 
دارم کـــه ایـــده داســـتان بـــه قدری خـــوب بود 
کـــه می‌توانســـت بـــه جـــای یـــک داســـتان 61 
صفحـــه‌ای یک رمان مفصل باشـــد اما همین 
61 صفحـــه بـــرای کســـانی کـــه بالاخـــره یـــک 
روزی هـــواداری را تجربـــه کرده‌انـــد ماجـــرای 

جذابـــی دارد.
گاهـــی تـــوی کلاس بـــه بچه‌هـــا می‌گویـــم 
از تجربـــه هـــواداری‌ بنویســـند. نمی‌دانـــم 
ایـــن یادداشـــت‌ها ذاتـــاً جذاب‌انـــد یـــا بـــرای 
مـــن خیلـــی فوق‌العـــاده جلـــوه می‌کننـــد امـــا 
هـــر بـــار یکـــی مقابـــل تختـــه کلاس می‌آید و 
یادداشـــتش را می‌خوانـــد احســـاس می‌کنم 
بخشـــی از گره‌های مغز خودم باز شده‌است. 
انـــگار حقیقتی را که تمام عمر درگیرش بودم  
تـــازه بدرســـتی درک کردم. شـــاید بـــه همین 
خاطـــر اســـت  بعـــد از خوانـــدن ایـــن کتاب به 
ذهنم می‌رســـد که کاش کتاب‌های بیشـــتری 

در مـــورد هواداری داشـــتیم. 
همـــه آدم‌هـــا یک جـــای زندگـــی با هـــواداری 
رو‌به‌رو می‌شـــوند، یا خودشان هوادار چیزی 
می‌شـــوند و اگـــر هـــم ایـــن اتفـــاق نیفتـــد )که 
بســـیار بعید اســـت( بالاخـــره در اطرافشـــان 
هوادارهایی را می‌بینند. وقتی هوادار چیزی 
می‌شـــویم لحظه‌هـــای زیـــادی پیـــش می‌آید 
کـــه از خودمـــان می‌پرســـیم  »چـــرا ایـــن قدر 
دوســـتش دارم؟« و احتمـــالاً جوابـــی قطعی 
برایش پیدا نمی‌کنیم. کتاب»4 روز در صف 
جنگ ســـتارگان«تلاش می‌کند جوابی برای 

این ســـؤال پیـــدا کند.

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار


